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  يونس نگاه

 ؟ساریکدام شرم
 )توانستيم، و نکرديم آنچه می(

من نيز فريب آرامش دروغين را "رسد و يادآور شدم که   ما میۀساری شکست به ھمدر پست قبلی نوشتم که شرم

 .توانستيم که نکرديم ھا می دھم که چگونه فريب خورديم و چه درين پست توضيح می". خورده بودم

محصلان در پوھنتون کابل نشر ، از سوی مجمع عمومی ٢٠٠٣ محصلان است که در سال ۀھای ضميمه از نشري عکس

.  سال سن داشتم٢٧خواندم و حدود  صنف دوم حقوق و علوم سياسی درس می. ول آن بودمؤشد و من مدتی مدير مس می

ًکار اصلی ما معمولا چيزی غير از . خواندند نسل ما در دوران جنگ، با وقفه، دويده دويده، و سر فرصت درس می

سر فرصت و ھر وقت . فروشی کار اصلی ما بود گری، معلمی، جنگ، سياست يا دستچوپانی، دھقانی، کار. درس بود

. در پوھنتون نيز طبق عادت کار اصلی ما درس نبود، بلکه سياست و کار فرھنگی بود. خوانديم شديم درس می بيکار می

ف ايجاد کرديم و بعدھا ھای مختل ھا محصل از رشته  محصلان را در کابل با حضور دهۀمجمع عمومی محصلان و نشري

اما يک مشکل . ی و روشنفکری شويمئی برقرار نموديم تا بخشی از جنبش دانشجوئھا ھای ولايتی نيز تماس با دانشگاه

ھای درگير و نيروھای سياسی از  کرديم بھار شده است، طرف فکر می. ما به وضعيت بسيار اميدوار بوديم: داشتيم

دری چشم مردم را باز کرده است ه اند، مھاجرت و درب داران خود را شناخته گران و تيکه اند، مردم سياست گذشته آموخته

 .از غرب برگشته، دست ما را گرفته به مسير آبادی ھدايت خواھند کرد" روشنفکران"و 

شار از متن آھنگين، کوتاه و سر.  شادیۀتران. شبيه ترانه است. ش ضميمه است را من نوشته بودمای که عکس سرمقاله

 :چون کوتاه است، باھم بخوانيم. ماند تا سر مقاله بيشتر به شعر می. اميد است

***** 
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ِسال دوم يک آغاز اميدبخش است " ستن است، و ُستن ررُ. دھد و ھنوز بوی بھار می} ِاشاره به دوران پس از طالبان{ِ

ھای مدنی و سياسی  اشاره به حرکت{کشد  ای سر از خاک بر می ِاز ھر کنار نھالک تازه. دواندن کردن و شاخه شگوفه

 .دھد ی میئرو و نويد سرسبزی و سرخ} پس از طالب

اشاره به آشتی {کشند  آغوش می ديگر را به رزادگان ھمدُوھا و ا و به ميمنت نوروز، امباقتکانی دارند  مردمان خانه

 .}ھای سياسی و تنظيمی گروه

برگ و خار نشينند  برند تا دوباره به سر در خاک فرو می} گران  ويرانسالارن و جنگ{ھای پير  ھا و زقوم حتی خاربوته

کرديم قابل تحمل خواھند بود و نبايد به تنور انداخته  اما تصور می. به آن جماعت اميد نداشتيم{. و از تنورھا نجات يابند

 .}شوند

کشک  ن برسد يا نه؛ اودرزادگان دست از يخنبازی به پايا امباق. ھای زنده است ای تازه و ريشهھ ِاما، بھار از آن تخمه

کرديم مردم  کم گرفته بوديم و فکر می داران را دست اندازان و تيکه نفاق{شود انکار کرد  بکشند يا نه، بھار را نمی

 "}ای؟ چه اميد فريبنده{چرا که در ھر ذره عطش رويش و دوباره شدن است . }شان نخواھند ايستاد پشت

***** 

ن آی، ايمل ھاشور، شفيع اتل، امان فرزان، سجاد پويا، عزيز فروتن و بسيار جوانان ديگر درئ بھاھاشم شفق، غلام

حتی عفيف باختری که به شاعر . تنھا ما نبوديم. شان ضميمه است  ۀعکس چند نوشت. نوشتند نشريه با ھمان اميدواری می

در ھمين شماره ما شعری از او را چاپ کرده . تنوش خنديد و از بھار می ھا شھرت يافت، در آن روزھا می نااميدی

 :ماند  پرندگان میۀبوديم که بيشتر به چھچ

 ؟ای يدهـاران رسـِگل بـنـدام جـر کـطـع     ؟ای ِای باد خوش تو پيک کدامين سپيده

 ؟ای ود لميدهـل درخــاحــدام ســِرد کــگ     غاــدام بــتِ کـھُـه و بـشـيـدام بـوی کـب

 ؟ای امت کشيدهـرِ قـتـزار دخـصِ ھــرق     زار سارـِرود ھـرو و سـزار سـِاز ھـس

 یا اشنيدهـِزل نـزل غـش غـمـس ھـاز ب     وصد قصيده ستودن صفات ت  وان بهتـن

 ...و تا آخر

 ۀشيو کرديم زمان حزب ساختن، مبارزه کردن با شرورھا به تصور می. گير کننده بود ازحد و غافل اين اميدواری، بيش

 .ھمين. ھا را نقد کنيم را وصف و زشتیھا  يد از بھار لذت ببريم و خوبیئبيا. سر رسيده است  قديم به

سازمان، تشکيلات و . ايستاديم ھا می ھا و زقوم شديم عليه خاربوته اگر غافل نمی. ی بسيار داشتيمئما انرژی و توانا

درست است مثل تعدادی دست . کرديم  نمیءنويسی اکتفا ھای مدنی و مقاله به حرکت. کرديم ھای سياسی ايجاد می حرکت

کم به تماشاچی  کم. اما به معاش بالا، عافيت و سفرھای خارجی تن داديم. به پروژه و رشوت تن نداديم.  نزديمبه چورکان

اگر "دانيم  ايم که می سال و پيرسالی بدل شده بعد با گذشت سال به ناراضی و حالا به مردان و زنان ميان. تنزل يافتيم

 ".توانستيم ھا می خواستيم، بيشتر ازين می

م تنھا دوستان نزديک گويم، ھدف وقتی ما می. ايد چه را درين متن توصيف کردم، طی کرده ِتعدادی از شما راه مشابه آن

 .ھا ھزار مرد و زن غافل بوديم ما ھزاران و شايد ده. خودم نيست

***** 

بنياد   بود، اين نااميدی نيز بیطوری که آن اميد واھی اما ھمان. د شده استُنااميدی م. ايم  فصل تازهۀدوباره در آستان

سازی ميھن خود نشويم، حتی اگر از آن   طالبانیۀتسليم پروژ. ايستيمدر برابر شر ب. بايد بيداری خود را حفظ کنيم. است

 .توانيم دريغ نکنيم از آنچه می. پروژه برای ما دالر، چوکی يا سفری ميسر گردد
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